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 جنگ وتجاوز درسرشت سیستم سرمایه داری نهفته است

 

 

جنگ وتجاوز درسرشت سیستم فرماسیون اقتصادی واجتماعی سرمایه داری نهفته است؛ و برای آ ینکه این سیستم دوام  

به جنگ  بپردازد چونکه  جنگ عامل نگهداشت    ساختگی و بی اساسکند ویا که حفظ گردد ؛ ناگزیر باید تحت بهانه های  

                                           .ودوام این سیستم است

 مدخل: 
ماهیت وسرشت جامعه سرمایه داری وهییت حاکمه این سیستم را بگونه جذ ری وریشه ای نشناسد    تا زمانیکه انسان

ودرک نکند  به هیچ صورت این رادرک نخواهد کرد  که چرا هییت حا کمه این سیستم در این گوشه  وآن گوشه ای   
بعی انسان هارا به مخاطره می  ازجها ن بحران خلق میکنند ویا به جنگ وآشوب اقدام میکنند.وزندگی صلح آمیزوط

اندازند ؛ وبدون وقفه در پی کسب سود واستثمار انسان بوده وازهیچ  نوع سعی وتلاش د ست نمی بردارند وبادرآمد  
وبعد ازتکوین پس ضرور پنداشته  میشود  که بعد ازاین مقدمه فشرده  -های سود فراوان باز هم قناعت شان حاصل نمیشود

ین  که  با  ایستاده  شدن وآزاد شدن دست ها و انگشتان اش بمثابه وسیله تولید وکسب غذا بمنظور ادامه  اپا ن هیموسانس
حیات اش بر طبیعت چیره میشود وازدنیای حیوانات که آنها متکی به طبیعت اند خودرا مجزا میکند وفردیت خودرا 

یدهد. پس دراینصورت  به توضیح از کار ونیروی  درامرتولید ثا بت میسازد یعنی طبیعت راغرض استفاده خود تغیر م
 . کار وارزش کار اومی پردازیم

 اول : کار 
 تعریف کار در ماتریالیسم تاریخی  :کار تعریف

 در این دیدگاه، »کار« صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه جوهر انسان و عامل تحول تاریخ است:   

ها از طریق آن لیت آگاهانه و خلاقانه است که انسان   (: کار فعاPraxisپراتیک )  مثابه  کار به •
 کنند.زمان خود را بازتولید میطبیعت را دگرگون کرده و هم

دهند و توسعه  ها برای امرارمعاش مشترک انجام می عامل بقا و توسعه: کارروشی است که انسان  •
 دهد.تولید و در نتیجه ساختارهای اجتماعی را تغییر می  های، شیوه فناوری در این فرآیند

ست )نظیر   هادهد که مستقل از اراده آن   ها را در روابط معینی قرارمیرابطه تولیدی: کار انسان  •
  رابطه کارگر و کارفرما(.

های  بنیادی انسا نیِ  تغییر  آگاهانه طبیعت برای ایجا د ارزش    پروسهٔ به گفته کارل مارکس،  کار )یا نیروی کا ر(  یاکه  

ها از  خود  و تعا مل  با    کند و به عنوان  روش اصلی تعریف انسانمصرفی ا ست که نیازهای انسان را برآورده می

شود، جایی که کارگر کنترل داری، این فعالیت تولیدی به کا ر بیگا نه تبد یل می  در سرمایه   .کند   جها ن  عمل  می

  .دهددار از د ست می   خود را بر کا ر، محصول و انسا نیت خود را در برابر سرمایه
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( بین انسان وطبیعت. وکار انسان بغرض تا مین ورفع نیا زهایش   mediation     =*کا ریعنی میا نجی )مید یشن   

صورت میگیرد ومیخواهد که بر طبیعت مسلط شود وبه این بنیاد آغاز بکا ر میکند ؛ پس میتوان گفت که کار درواقیعت 

کارمجموعه از توانایی ها ؛  ابداعات وخلاقیت های  انسان است ؛   دا ست.یا که خوِ (  first orderامرمید یشن اولی یا)

مثلاً  یکی شکار میکند  )ماهی  میگیرد( دیگری می بافد ؛ دیگری وسایل کار تولید میکند و.............. یعنی که انسان  

را بکار می اندازد  بخاطرآنکه برطبیعت مسلط شودویا که خودرا ازوابستگی بی قید وشرط طبیعت آزاد کند جوهر خود

جوهر یعنی خلاقیت ها ؛ استعداد ها ؛ نواوری ها وتوانایی های خود ر ا که مجموعه ان عبارت از جوهرا نسان است     –

شده     تهمید یشن های دومی هما نا تبادله محصول کاراوست یعنی که بگونه مثال ماهی شکار شده اش را با پارچه با ف

که توسط انسان دیگر محصول ویا تولید شده است مبا د له میکند. روی همرفته به منظور آسان شدن  روابط  تبادله بین 

انسان ها  پول خلق میشود  که محصولا ت را به آسانی بین خود مبادله میکنند.   یعنی مید یشن سومی قابل شناخت 

را درجایی  معین تبادله کنند بازار یا مارکیت  بوجود  می آید.  که  وازسوی دیگربرای آنکه بتوانند محصولات خود

 میتوان این را مید یشن چهارمین نامگذاری کرد.   

دوم :کار وتولید درسیستم های جوامع ویا فرماسیون های اقتصادی واجتماعی مختلفه:انسان ها درجامعه اولی ماهیگیری 

 وشکارمیکنند وازپیداورطبعی طبیعت استفاده میکنند. 

*   درجامعه اولیه کار ازخود بیگانگی ندارد یعنی انسان های آن جامعه از خود واز کار خود بیگانه نیستند چونکه با 

هم کار دستجمعی میکنند و  محصولا  بد ست  آمده شا ن را مشترکاً صرف میکنند. قابل تذکراست وآن اینکه نیروهای 

                                                                                              مولده در حال انکشاف وورشد طبعی خود هستند    

    *نیروهای مولده یعنی چه ؟ 

۱ 
  عبارتند از سیستم تأثیر متقابل میان عناصر شیئی ـ مادی و عنا صر انسا نی ـ سوبژکتیو. نیروهای مولده      ·

 
۲ 

  عناصر متشکله نیروهای مولده
 

 شامل عناصر زیرین می شوند :  نیروهای مولده      ·
 

 الف 
 باواسطه و یا بیواسطه در روند کار شرکت می ورزند. انسان هائی که به طور       ·

 
 ب

 مدیریت تولید.      ·
 
 ج

 علم.       ·
 

 نیروی مولده بیواسطه تلقی می شود. مترجم (    )علم در عصر حاضر، به مثابه   ·
 
 د

 وسایل تولید.       ·
 
 ذ

 تکنولوژی.      ·
 
 ر

 سازمان تولید.       ·
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۳ 
 

 نشاندهنده نکات زیرند: نیروهای مولده      ·
 

 الف 
 

 و قوای طبیعی جامعه اند. نیروهای مولده نشاندهنده رابطه انسان با اشیاء      ·
 
 ب
 

 و قوای طبیعی اند. نیروهای مولده نشاندهنده تغییر و تحول رابطه انسان با اشیاء  ·
 
 ج
 

 اند. نیروهای مولده نشاندهنده سطح توسعه جامعه      ·
 
۴ 

وسایل کار بر طبیعت تأثیر می گذارد و بدین طریق، خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیائی طبیعت را  انسان به کمک         ·
 مورد استفاده قرار می دهد. 

 
۵ 

ـ به مثابه  ابزارهای تولید       · استخوانبندی و ماهیچه ای تولید« معیار تعیین سطح توسعه      ـ به قول مارکس  »سیستم 
 نیروهای مولده و در نتیجه، معیار تعیین میزان تسلط انسان بر طبیعت اند.

 
۶ 

کار جسمی و روحی آنها،  نیروهای مولده اصلی و تعیین کننده عبارتند از انسان ها، یعنی توده های خلق که به برکت         ·
 می افتند و اشیاء طبیعی بر طبق نیازمندی های انسانی تغییر می یابند.  ابزارهای تولید به وجود می آیند، به کار 

 
۷ 

 به همین دلیل، توده های خلق سازندگان حقیقی تاریخ و جامعه اند.      ·
 
۸ 

 در دوران کنونی، سبب می شود که علم هرچه بیشتر به نیروی مولده بیواسطه بدل شود.   تحولات علمی و عملی ـ فنی       ·
 
۹ 

 عنصر تعیین کننده و انقلابی هر شیوه تولیدی را تشکیل می دهند. نیروهای مولده  ·
 

 در تارنمای دایرة المعارف روشنگری مراجعه کنید به شیوه تولید       ·
 

۱۰ 
 رشد و توسعه نیروهای مولده تعیین کننده راندمان کار و در تحلیل نهائی، معیار و سرچشمه پیشرفت اجتماعی است.      ·

 
۱۱ 

می توانند بر نیروهای مولده تأثیر   توسعه نیروهای مولده باعث تغییر مداوم مناسبات تولیدی می شود که به نوبه خود       ·
 پیش برنده و یا بازدارنده اعمال کنند. 

 
 در تارنمای دایرة المعارف روشنگری مراجعه کنید به به مناسبات تولیدی       ·
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۱۲ 
چون هر نسل جدید باید از نیروهای مولده موجود آغاز کند و آنها را بر طبق شرایط جدید، توسعه و تکامل بخشد، پس        ·

 نیروهای مولده ضامن تداوم و توسعه بالنده تولید و جامعه اند.
 

۱۳ 
 

 »توسعه نیروهای مولده شالوده پیشرفت اقتصادی است و لذا شالوده توسعه همبود انسانی سوسیالیستی است.«      ·
·         

 
 مراجعه کنید به تولید، مناسبات تولیدی، شیوه تولید در تارنمای دایرة المعارف روشنگری      ·

 
 جامعه اولی چطور به جامعه بردگی تحول کرد

 
تحول از جامعه اولیه )کمون اولیه( به جامعه بردگی یک شبه اتفاق  نیفتاد، بلکه  نتیجه تحولات عمیق اقتصادی و      

ها  بود.  این  فرآیند عمد تاً  با   توسعه نیروهای تولیدی وجایگزینی مالکیت اشتراکی با مالکیت اجتماعی  در طول  قرن 
  خصوصی همراه بود.

 ترین مراحل این تحول شامل موارد زیر ا ست: اصلی 

ها  پیشرفت ابزار تولید: کشف فلزات  )آهن  و برنز(  و پیشرفت  در  کشا ورزی  و دامداری باعث شد انسان •
 بیش از نیاز روزمره خود تولید کنند )مازاد تولید(. 

های  بزرگ و سپس افراد توانستند زمین، دام و  پیدایش مالکیت خصوصی: به جای اشتراک در منابع، خانواده •
 ابزار تولید را به نام خود کنند.

 ها، به نیروی کار بیشتر نیاز بود.های بزرگتر و نگهداری از دام نیاز به نیروی کار: برای کشت زمین •
شد ند، بلکه به عنوان  های میا ن قبا یل ، اسیران  دیگر  کشته نمیترین منبع(: در جنگاسارت جنگی )اصلی  •

 شدند.ها  یا  منا زل  مجبور  به کار می»برده« برای کار در زمین
داران( و تولیدکنند   پیدایش طبقات اجتماعی: جامعه به دو طبقه اصلی تقسیم شد:  صاحبان  ابزار تولید )برده  •

  گا ن بدون ابزار )بردگان(.

ابتدایی شود و بردگی به عنوان نخستین شکل  نابرابری ساختاری جایگزین برابری درجوامع  تا  این روند باعث شد 
  استثمار انسان از انسان شکل بگیرد.

 ( بررسی کنیم یا تغییر ساختار خانواده و قبیله.  زراعتآیا این تحول را از منظر تغییر ابزار تولید )مثلاً 
 

یاداشت : کاربرده درجامعه بردگی دراختیار خودش نیست یعنی که مال خودش نیست  یعنی چه جسم وجوهر ش در  
 اختیار برده دار است  

 
 
کنون اگاهی واستعداد انسان اولیه توام با رشد نیروهای تولید اورا واداشت بگونه مثال که تخم گندم زرع کند وبا کا    -

شت یکدانه تخم گندم  صد دانه  گندم  بد ست  آوردند پس در همینجا است که فرماسیون اقتصادی اجتماعی فیودالی  که  

هره می کشد  دراین فرماسیون  اقتصادی اجتماعی باز هم انسان مولد  در بطن جامعه بردگی در حال نمو ورشد بود چ 

از کار خود بیگانه نیست گرچه تمام نظم زندگی  او وابسته  به فیودال  است  ولی با فیصدی کم این آزادی را داردکه  

کند.         حیات  امرار  خود  فامیل  وبا  کند  تولید  محصول  اش  تولید  وسایل  با  نگی  بیگا  ون                                                                                                  بید 

با نگاهی به ماتریالیزم تاریخی میتوان گفت که نطفه های جامعه سرمایه داری در بطن جامعه فیودالی جوانه میزند      

وبه رشد خود آغاز میکند که ما دراینجا به توضیح این جامعه می پردازیم چونکه این فرماسیون اقتصادی اجتماعی  

 موضوع اصلی بحث ما است :  

 جامعه سرمایه داری :
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داری یا کاپیتالیسم نظام اقتصادی است که با انقلاب صنعتی، نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس  سرمایه
 به کشورهای غیر غربی نیز راه یافت و در آنها رشد کرده است.

 
را در اختیار دارند و معمولا     داری یک نظام اقتصادی است که در آن مالکان خصوصی مالکیت ابزارهای تولیدسرمایه

 شود.از این ابزار برای کسب سود در بازارهای رقابتی استفاده می
  

آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این  به مثابه یک لقب اهانت  ۱۸۵۴، ابتدا در سال  داری« »سرمایه  لغت
داران و برای استثمار کارگران اجرا  داران، به سود سرمایهدر نظر گرفته شد که توسط سرمایه  عبارت برای نظامي

داری  کند: نظام سرمایههای این نظام تاکید میآمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگیشود. البته این لقب اهانتمی
 شود.و پرشتاب تولید ثروت می منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمي

  
توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیت خصوصی و بازار آزاد. مالکیت خصوصی،  داری را می سرمایه

بیند استفاده کند، تا جایی  تر مییعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب
 که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد. 

 
ها و بخصوص مارکسیستها رواج دادند و مراد آنها از آن، سیستمی است که در  عنوان کاپیتالیسم را بیشتر سوسیالیست

ی نوعی نظم اجتماعی ی اقتصادی و سیاسی آن و همچنین پدید آورندهی چهرهآن مالکیت خصوصی سرمایه تعیین کننده
شود، از نیروی تولیدی جامعه به سود خود  داری یا بورژوازی نامیده میخاص است که در آن طبقه حاکم، که سرمایه

میبهره میگیری  دست  به  کارگران  به  پرداختن  کمتر  راه  از  سود  این  نظر کند.  به  که،  مبلغی  از  کمتر  یعنی  آید، 
شود برابر است با ارزش نیروی کارگر در شرایط سوسیالیستها تمام ارزش تولید کارگرانست؛ اما مبلغی که پرداخت می

دانند که  داری را سیستمی میمالکیتِ خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار. اما، اقتصاددانان غیر مارکسیست سرمایه
ست شود و در نتیجه، نظامیدر آن تولید میان عوامل تولید )کار، زمین، سرمایه( برحسب تولیدگریِ نهاییِ آنها توزیع می

 عادلانه. 
  
 تاریخچه نظام سرمایه داری  

 
بین قرن های   انگلیس به تدریج رسمیت یافت. اگرچه شواهدی از    ۱۹و    ۱۶اقتصاد سرمایه داری عملاً  میلادی در 

های دوران بسیار دور نشان می دهد برخی ویژگیهای این نظام در دوران خیلی گذشته نیز وجود داشته است. شکل 
( در اواخر قرون وسطی شکوفا شد. سرمایه داری از پایان  merchant capitalismابتدایی سرمایه داری تجاری ) 

دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش پیدا کرد 
میلادی سرمایه داری ابزار غالب صنعتی   ۲۰و    ۱۹و مرزهای سیاسی و فرهنگی را از پیش رو برداشت. در قرن های  

 شدن را در دنیا فراهم اورد، اما این ابزار انحصاری نبود. 
 

شود که داری با رشد بازرگانی آغاز میاند: رشد سرمایهداری را اغلب به سه بخش تقسیم کردهدورانهای تکامل سرمایه
داری صنعتی آغاز  ی سرمایهشوند. با انقلاب صنعتی مرحلهداران بزرگ بر جریان داد و ستد مسلط میدر آن سرمایه

های بزرگ، کانها و دیگر بنگاهای اقتصادی بر جریان تولید مسلطنند. سرانجام،  شود. در این دوره مالکان کارخانهمی
 رسد. داری مالی فرا میمرحله سرمایه

  
های افتد و اینان با پول خود بر موسسهدر این دوره تسلط اقتصادی رفته رفته به دست باکنداران و پولداران بزرگ می 

شوند و فقط بر آنها گذاران از مدریت روزانه واحدهای صنعتی فارغ میشوند. در این دوره سرمایهصنعتی مسلط می
برند. اما هیچکدام از این مراحل انحصاری نیست، به این معنا که  کنند و با قدرت مالی خود از آنها سود می نظارت می

مرحله  پیدایش  نمیبا  میان  از  بکل  پیشین  مرحله  پسینی  مرحله ی  از  گاهی  می رود.  یاد  نیز  چهارمی  آن  ی  و  شود 
گیری از کند که در آن دولت اداره و بهرهای تعریف میداری دولتی را مرحله داری دولتی« است. لنین سرمایه»سرمایه

داری دولتی« برای  دهد. اما اصطلاح »سرمایهای که مهار دولت را در دست دارد، انجام میوسایل تولید را به نفع طبقه 
رود؛ و گاه به معنای انتقادآمیز برای نظام اقتصاد کشورهای کمونیست به هرنوع سیستم اقتصاد دولتی نیز به کار می

داری خصوصی شده  کشی بورکراسی جانشین سرمایهداری دولتی« و بهرهرود؛ بدین معنا که در آنها »سرمایهکار می
 است.
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هرصورت  جامعه سرمایه داری نیز مانند فرماسیون های اقتصادی واجتماعی گذ شته با رشد نیروهای مولده  در  ه  ب

ت شد ن  ویا  ظهورخود می پردازد ؛ البته  که حوصله  این مقاله  از تفصیل سبطن جامعه فیودالی به رشد ونموی ه

سیر وروند تکامل   این   فرماسیون اقتصادی واجتماعی عاجز بوده وضرور پنداشته نمی شود که تمام مراحل  انکشاف   

وسایل وافزار تولید درمراحل    آنرا در اینجا به بحث گیریم ،  اما بادرنظر داشت  مفهوم کا ر واز خود   بیگا نگی  به

(  کارگران بازهم نسبت به مهارت های که دارند ازکار وابزار  mercantalismن مرکانتیلیزم ) دورا   اولیه یعنی در 

 کار وخودشان بیگانه نیستند وسرمایه داران به مهارت های آنها ضرورت دارند  که ازآن استفاده کنند *  

لازم پنداشته میشود که دراینجا از ظهور ویا تکوین طبقه کارگر که مجری کار  وتولید و اضافه ارزش است کمی     

میدانیم که شروع سرمایه داری با ایجاد دوران کارگاهی آغاز به     را   این   تاریخی لعه ماتریالیزم   مکث نمایم : ازمطا

دراین دوران محصولات زراعتی بد ست آمده را درکارگاه  های خود پروسس میکنند   دهقانان رونمایی میکند یعنی که  

وتا هنوز طبقه سرمایه دار کار وجوهر آنها را بصورت کامل  در تحت تصرف خود نیاورده است گرچه که این کارگران  

لی میکند  نه ای  خا خااما بعدا که این کارگاه ها جای خودرا به صنعت کار   –درکارگاه های آنها مصروف کاراند  

یعنی که مفهوم   ( پیدا میکند  total subsamtionکارخانه بر کارگران خود تسلط کامل )   ست که مالک دراینجا ا

تسلط کامل سرمایه دار بر کارگران سلطه وتابیعت کا مل است   یعنی  که  جوهر ) مهارت  استعداد  و.....( کارگران 

ارگران ازوسایل کار ،مهارت واستعداد و ...... بیگانه میشوند  اما فقط نیروی کارشان  را ازنزد شان تصاحب میکند وک 

نزد خودشان با قی می ماند  وبرای  آنکه خود وفامیل شان زنده بمانند ؛آنها این نیروی کار خودرا با لای سرمایه داربا  

ا او ودیگر کارگران مثلا که اگر شش ساعت  تعین ساعت کار میفروشند  اما کارفرما با اجرای کار معین زمانی که بر

تا هشت ساعت باشد قناعت نمیکند وبیدون پرداخت حق اجوره از سه تا چهار ساعت کار اضافی میکنند وبه این نوحه 

 ارزش اضافی تولید میکنند که  سرمایه دار این ارزش اضا فی را متصرف میشود . 

یا اینکه طبقه کارگر ابتدا در انگلستان  زمان  پا به  عرص  وجود  میگذارد که سلب مالکیت بر وسایل وابزار تولید       

بوجد می می اید  ازاینرو  پیشه  وران  دسته به دسته به سوی شهرها سرازیر میشوند ودر کارخانه ها ومحلات تولیدی  

ست شان از کا ر روی  طبیعت  قطع  شده ا ست  ونمیخواهند  که در کارخانه  نیروکار  خودرا عرضه میکنند وآنهایکه د

ها کار کنند  آنها را درتحت  نام کا رگران  ولگرد  در  جوار برج لندن به قتل میرسا نند ند چنانچه این قتل وقتال ها 

ریم که به نسبت تقاضای موثر از علمای اقتصاد این ملاحظات رادا. دردوران تسلط هنری اول تاهنری هشتم بیشتر بود

(Effect Demand)   و تضاد های عرضه و حرص سرمایه دار وبحران های  پی درپی  هییت  حاکمه سرمایه داری

را اتقاق نظر به این شد که یگانه راه حل بحران جنگ است چنا نچه جنگ  جهانی نیز به خاطررفع بحران صورت  

ختن وحکومت کردن  گرفت ، پس میتوان گفت که برای تسکین سیستم سرمایه داری ورفع بحرا ن جنگ وتفرقه اندا

وآن گوشه جهان جنگ بحرانات راملاحظ میکنیم  مثلاً جنگ در تایوان ، شرق میانه   است. چنانچه همین اکنون در این

واکراین وایرن که مسبب همه این جنگ ها هییت  حاکمه سرمایه داری وبخصوص امپرالیزم آمریکا ومتحدین او است 

فرهنگ  و افراطیون  وآدم     ؛ این آمریکا و پنتاگون وسازمان سیاه است که طالبان  یعنی این گروهک نادان وجاهل وبی

حاکم  ساخت  که  در  طول  چهار سال    غانستانکشا ن  و ضد   نهضت وآزادی دختران وزنان را برگرده مردم اف

میشود که برخ دختران افغان دروازه مکاتب مسدود  ا ست  و به  زنا ن  افغا نستا ن کار وآزادی نمیدهند که این خود   

 .لهذا ما این نتیجه را گرفتیم که بقا وسرشت جهان سرمایه داری ایجاد بحران وجنگ وخشونت است  – ایجاد بحران است  
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